
 

 
 

 
 

 
Analysis of Iranian Superstitions and Folk Beliefs in the Short Story 

"Tars va Larz" by Gholamhossein Saedi 

3, Azizollah Molavi2, Asma Ramezani1 Mohammadreza Movahhedi 

1 PhD student in Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. 
2 PhD student in Philosophy, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. 

3 Assistant Professor, Department of Theology, Jurisprudence and Islamic Law, Farsan Faculty of Arts 

and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran. 

Article information A B S T R A C T 

Article type: 

Research Paper 

Gholam Hossein Sa’edi’s short story “Tars va Larz” is one 

of the notable works of contemporary Iranian literature. 

Drawing on local cultural and social elements, the story 

vividly portrays the folk culture and beliefs of southern Iran. 

It reflects the social realities and living conditions of local 

communities while artistically exploring superstitions and 

popular beliefs and their psychological and behavioral effects 

on the characters. Given the coastal southern setting of the 

story, the sea plays a central role in many of the superstitions 

depicted. These beliefs arise largely from limited knowledge 

and are also connected to the simple and modest lifestyle of 

the region’s inhabitants. Using a descriptive analytical 

approach, this study demonstrates how Sa’edi employs these 

beliefs both as a form of social critique and as a means of 

portraying the psychological world of his characters. 

 

KEYWORDS: 
Southern superstitions, 

folk beliefs, Gholam-

Hossein Sa'edi, Tars va 

Larz. 

*Corresponding author: 

rezam490@yahoo.com  

Citation: Mohammadreza 

Movahhedi , Asma 

Ramezani, Azizollah 

Molavi, (2024). Analysis 

of Iranian Superstitions 

and Folk Beliefs in the 

Short Story "Tars va 

Larz" by Gholamhossein 

Saedi. Research Journal 

of Poetry and Story 

Currents in 

Contemporary Literature 

of Iran.3(2):198-215. 

DOI: 10.22034/PMLJ.2025.11916 

 



 

 

 
داستان کوتاه »تر  و لرز«   محسین  م موعه  ها و باورهای عامیانۀ ایرانی در خرافهبررسی 

 ساعدی 
 3، عزیزالله مولوی2رمضانی، اسما * 1محمدرضا مو دی

 المللی امام خمینی،  زوین، ایران. دانشجوی دکتری فل  ه، دانشگاه بین  .1
 المللی امام خمینی،  زوین، ایران. دانشجوی دکتری فل  ه، دانشگاه بین  .2

 ایران.  استادیار رروه الهیات و فره و حروق اسلامی، دانشکده هنر و علوم ان انی فارسان، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، .3
 ز یده  اط عات مقاله 

 نو  مقاله: 

 پژوهشی 

 ۀهای کوتتتاه برج تتتاز غلامح تتین ستتاعدی یکتتی از داستتتان لتترزه  تتترس داستتتان کوتتتاه 
ستتازی  ریتتری از عناصتتر بتتومی و اجتمتتاعی، بتته تصویرادبیتتات معاصتتر ایتتران استتت کتته بتتا بهره 

 ۀدهنتتدپتتردازد. ایتتن داستتتان نتته تنهتتا بازتابهتتا و باورهتتای عامیانتته متتردم جنتتوب میفرهنگ 
هنرمندانتته   ۀهای اجتمتتاعی و مشتتکلات زی تتتی متتردم آن منطرتته استتت، بلکتته بتته شتتیووا عیت

های داستتتان هتتا بتتر روان و رفتتتار شخصتتیتعامیانتته و تتتأثیرات آن ها، باورهتتایبتته خرافتته
های خرافتته محتتور ایتتن اثتتر، تتتأثیر پردازد. در این مراله تتتلاش شتتده استتت بتتا بررستتی جنبتتهمی

های محلتتی بتتر زنتتدری متتردم جنتتوب ایتتران تحلیتتل شتتود. عرایتتد باورهتتای نادرستتت و اف تتانه
یتتران استتت، بتتا دریتتا عجتتین بتتوده و در خرافی مطرح شتتده در ایتتن اثتتر چتتون مکتتانش جنتتوب ا

رتتاهی ها دریتتا حضتتوری پررنتتگ ای تتا میاغلب این خرافه کنتتد. ایتتن عرایتتد برخاستتته از عتتدم آ
و دانش بوده و هچنتتین بتته ستتاده زی تتتی و ستتادری متتردم جنتتوب مربتتوگ استتت .ایتتن پتتژوهش 

نتتوان دهتتد کتته چگونتته ستتاعدی از ایتتن باورهتتا بتته عتحلیلتتی نشتتان می - توصتتی ی بتتا رویکتترد 
 ها بهره ررفته است.ابزاری برای نرد اجتماعی و ترسیم فضای ذهنی شخصیت
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 مقدمه .1
هتتا و مشتتکلات اجتمتتاعی بتتوده استتت. ادبیتتات داستتتانی همتتواره ب تتتری بتترای انعکتتاس باورهتتا، فرهنگ

ادبیتتات معاصتتر ایتتران، در آثتتار ختتود بتته شتتکلی هنرمندانتته  ۀهتتای بتتر ج تتتغلامح ین ساعدی یکتتی از چهره
ردازد. داستتتان کوتتتاه تتترس و لتترز، یکتتی از آثتتار پتت شتتناختی و فرهنگتتی می بتته بازتتتاب م تتائل اجتمتتاعی، روان 

شاخص اوست کتته بتتا نگتتاهی موشتتکافانه، زنتتدری متتردم جنتتوب را بتته تصتتویر کشتتیده استتت. عتتلاوه بتتر ایتتن 
نگتتاری و بررستتی زنتتدری و آداب و طور ختتاص بتته مردمهتتا بتتهنگتتاری م تتترل دارد کتته  آن اثر ستتاعدی دو تک
نگتتاری بتته باورهتتا و عرایتتد متتردم نیتتز پرداختتته مردم عتتلاوه بتتر نتتد  نوی تتنده در آثتتارشارستتوم متتردم مربوگ 

ریتتری از زبتتان و فضاستتازی بتتومی، بتته بررستتی نرتتش استتت. ستتاعدی در داستتتان کوتتتاه تتترس و لتترز بتتا بهره
هتتای جمعتتی و پتتردازد. خرافتتاتی کتته رتتاه از دل ترس ها و باورهتتای عامیانتته در زنتتدری متتردم می خرافتته

شتتوند. او بتتا ها تبتتدیل می زاری بتترای کنتتترل و محتتدود کتتردن روان و رفتتتار ان تتان آینتتد و بتته ابتت تتتاریخی برمی 
دهتتد چگونتته ایتتن باورهتتای نادرستتت، م تتیر زنتتدری روایت داستتتانی جتتذاب و در عتتین حتتال تلتتخ نشتتان می 

 کند.آراهی ررفتار می ای از ترس و ناها را در دایرهها را تحت تأثیر  رار داده و آن شخصیت 
هتتا را در زنتتدری متتردم تببتتین های جنتتوب نرتتش آن ه سعی بتتر آن استتت تتتا بتتا بررستتی د یتتق خرافتتهدر این مرال

ایتتن پتتژوهش بتتا روش   کنیم و نشان دهیم که چگونتته ایتتن عرایتتد خرافتتی بتته زنتتدری متتردم رتتره ختتورده استتت.
اعدی ای اجمتتالی از غلامح تتین ستت شتتود. ابتتتدا زندرینامتتهای انجتتام می توصتتی ی_تحلیلی و منتتابع کتابخانتته

شتتود و  در ادامتته داستتتان تتترس و لتترز بتته د تتت متتورد تحلیتتل محتتتوایی  تترار ررفتتته، عرایتتد و آثارش ارائتته می 
 شود.ها در زندری مردم نشان داده می های عامیانه بررسی و نرش آن خرافی و باور

 بیان مسئله  .1-1
داستتتان تتترس و لتترز اثتتر غلامح تتین ستتاعدی، بازتتتابی از زنتتدری اجتمتتاعی و فرهنگتتی متتردم جنتتوب ایتتران 

ها اررچتته بخشتتی از فرهنتتگ عامتته های محلتتی نرشتتی پررنتتگ دارنتتد. خرافتتهاستتت کتته در آن بارورهتتا و خرافتته
های اجتمتتاعی ها و حتتتی ستتاختارشتتوند  امتتا رتتاه تتتأثیرات من تتی عمیرتتی بتتر روان و رفتتتار ان تتان مح تتوب می 

های رذارنتتد. ایتتن داستتتان بتتا روایتتتی ملمتتوس و تلتتخ، نرتتش مختترب ایتتن باورهتتا بتتر زنتتدری شخصتتیت می 
داستتتان را بتتازپروری متتی کننتتد. بتتا وجتتود اهمیتتت ایتتن جنبتته در آثتتار ستتاعدی، کمتتتر پژوهشتتی بتته صتتورت 

ایتتن اثتتر پرداختتته  پردازی درهتتا بتتر فضتتای داستتتانی و شخصتتیت ها و تتتأثیر آن مشخص بتته تحلیتتل نرتتش خرافتته
استتت. پرستتش اصتتلی ایتتن تحریتتق ایتتن استتت کتته چگونتته غلامح تتین ستتاعدی در داستتتان تتترس و لتترز از 

 جنوب بهره ررفته است؟ خرافه ها و باورهای عامیانه برای نشان دادن زندری مردم 
ایتتن ها و باورهتتای عامیانتته در داستتتان تتترس و لتترز استتت. هتتدف اصتتلی ایتتن پتتژوهش، تحلیتتل نرتتش خرافتته

های داستتتان را بررستتی کنتتد. نرتتش ایتتن ها بتتر رفتتتار و تصتتمیمات شخصتتیت کنتتد تتتأثیر خرافتتهتحریق تلاش می 
جنتتوب چرتتدر در ایتتن  ۀباورها را در فضاسازی و روایتتت داستتتان تحلیتتل کنتتد و روشتتن ستتازد کتته فضتتای منطرتت 

 باورها و اعترادات نرش داشته است.
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 پیشینه پژوهش  .1-2
ها و آثتتار غلامح تتین ستتاعدی هتتای زیتتادی درخصتتوص داستتتان تحریرتتات و پژوهشهرچنتتد پتتیش از ایتتن 

ی« آن هتتم در داستتتان کوتتتاه تتترس و ها و باورهتتای عامیانتته ایرانتت خرافتته  بررستتی انجام شده است، امتتا موتتتوع »
لتترز غلامح تتین ستتاعدی تتتاکنون موتتتوع و محتتور هتتیچ پژوهشتتی نبتتوده استتت و از ایتتن جهتتت پتتژوهش 

 رسد.به نظر می  حاتر تروری و تازه 

 

 بحث و بررسی  .2
 بررسی عقاید خرافی و باورهای عامیانه .2-1

بی تتتِ ادبیتتات معاصتتر ایتتران، نگتتاه شتتاعران و نوی تتندران بیشتتتر متوجتته  شتتر مرکتتزی جامعتته بتتود.   ۀدر ده»
ستتی جمعتتی از  ۀهتتا هتتم آثتتاری نوشتتته شتتود و یتتادآوری رتتردد. در دهتت ها در یتتاد نبودنتتد تتتا درمتتورد آن حاشیه

، بنتتابراین توانتتد معتترف زنتتدری تمتتام متتردم ایتتران باشتتدمتوستتط نمی  ۀنوی تتندران دریافتنتتد کتته زنتتدری طبرتت 
هتتا و مانتتدری در نرتتاگ رونتتارون کشتتور معطتتوف نمودنتتد و رنجتوجتته ختتود را بتته وجتتوه مشتتخص عرب 

: 13۸۰)میرعابتتتدینی،«.ررایی را در ادبیتتتات ایتتتران تسبیتتتت کردنددردهتتتای متتتردم را نشتتتان دادنتتتد و وا تتتع
ی مختلتتش ای در نوی تتندری معمتتول شتتد.  لتتم نوشتتتاری، جورافیتتا( در ایتتن دوره بتتاب تتتازه 13۰و1۲9

ایِ متمرکتتز در یتتک منطرتته ب تتیار محتتدود، رهتتایی ستترزمین ایتتران را متتورد توجتته  تترار داد و از نگتترش جزیتتره
در تتتاریخ ادبیتتات معاصتتر، ایتتن رونتته نوی تتندری را "ا لیمتتی یتتا بتتومی" نامیدنتتد. هتتدف نوی تتندۀ »یافتتت.

کتتردن منطرتته بتتا راهگشتتایی بتته  رتترا، نتته ارائتته رزارشتتی انترتتادی از وتتتع زی تتت بومیتتان، بلکتته رازواره ا لیم
شتتود و ای در ذهتتن بتتدل می ناشتتناخته جورافیتتایی بتته منطرتته ۀهاستتت. منطرتت ای آن درون باورهتتای اف تتانه

 (۵۰۵: 13۸۰)میرعابدینی،«.یابندزمان و مکان، رنگی ماورا  الطبیعی می 
لامح تتین رنتتگ ادبیتتات ا لیمتتی در ادبیتتات معاصتتر از صتتادق چوبتتک آغتتاز شتتد و در آثتتار داستتتانی غ

نوی تتی ا لیمتتی یتتا داستان   ۀ ساعدی ادامه یافتتت . غلامح تتین ستتاعدی از جملتته نوی تتندرانی استتت کتته شتتیو
آن بتتر آمتتده   ۀخوبی از عهتتدبومی را تجربه کرده استتت  و از نوی تتندران پیشتترو ادبیتتات روستتتایی بتتوده کتته بتته

لتته جنتتوب ایتتران، توان تتت ای کشتتور از جماست. این نوی تتنده برج تتته بتتا ستت ر بتته منتتاطق مختلتتش حاشتتیه
های ستتاعدی غتتمِ نتتداری، خرافتتات، دنیتتای داستتتان »  آثار ارزشتتمندی در ردیتتش ادبیتتات داستتتانی پدیتتد آورد.

هتتدف، رتتدایان و ولگردانتتی کتته وحشت و مر  استتت. دهرانتتان کنتتده شتتده از زمتتین، روشتتن کران متتردد و بی 
ای یابنتتد تتتا جامعتتهنتتده در آثتتارش حضتتور می کنزی تتتند، بتته شتتکلی زنتتده و  انعاجتمتتاع می  ۀآواره در حاشتتی

ستتتایی نگتتاران ستتاده انگتتار از فررترستتان و پریشتتان را بتته نمتتایش بگذارنتتد. ستتاعدی بتترخلاف اجتماع
ها ان تتان  ۀهتتای اجتمتتاعی و استتتحالستتازی تباهی کوشتتد نرتتش فرتتر فرهنگتتی را در زمینهپرهیتتزد و می می 

 (۵۰9و ۵۰۸: 13۸۰)میرعابدینی،«.بنمایاند
انتتد در فضتتایی روستتتایی ازستتواحل جنتتوبی ایتتران ها کتته روایتتتی بتته هتتم پیوستتته را شتتکل دادهداستتتان  ایتتن

متتردم آن دیتتار آشتتنا شتتد.  ۀتتتوان بتته آداب و رستتوم، عرایتتد و روحیتت شتتوند. بتتا خوانتتدن ایتتن اثتتر می روایتتت می 



یان 202  2رۀ شناسی شعر و داستان ادبیات معاصر ایران، دوره سوم، شما پژوهشنامه جر

 

 

اری و طور کتته از استتم ایتتن اثتترِ ستتاعدی مشتتخص استتت محتتتوای آن سراستتر تتترس و وحشتتت و بیمتت همتتان 
فرر است. رواج خرافات بتتین متتردم در سراستتر داستتتان روشتتن استتت. تصتتویری کتته ستتاعدی از متتردم جنتتوب 

ها دارای ستتاختاری ررم استتت. ایتتن داستتتان نواز و ختتون دل و در عتتین حتتال مهمتتان  ستتاخته، مردمتتی ستتاده
ای از ابهتتام و  ر ل افتتههتتا دآلتتود استتت کتته بتتا تتترس توأمتتان شتتده استتت. بیتتان وا عیت ررا، معمارونه و رمزوا ع

آوری هچتتون شخصتتیت ستتیاه را مطتترح کتترده کتته در عریتتده متتردم های شتتگ ت پیچیتتدری استتت و پدیتتده
ای عجیتتب و غریتتب اهالی او متهم به نحوستتت و شتتومی و بتتدیمنی استتت. آواررتتیِ کتتودکی ناشتتناخته بتتا جستته

 دهد.رد پایی از رئالی م جادویی را در این اثر نشان می 
اند، باورهتتای عامیانتته و ستتنتی استتت کتته در فرهنتتگ متتردم جنتتوب ریشتته ه در این اثتتر مطتترح شتتدهخرافاتی ک 

ها انتتد. ایتتن باورهتتا معمتتولال بتته موتتتوعاتی ماننتتد ارواح، جتتادو و تتتأثیرات متتاورایی زنتتدری ان تتان دوانده
هتتا را أثیر آن کشتتد و تتت شوند. ساعدی بتتا زبتتانی شتتاعرانه و توصتتی ی، ایتتن خرافتتات را بتته تصتتویر می مربوگ می 

های اجتمتتاعی و فرهنگتتی ایتتن خرافتتات کنتتد. در ایتتن کتتتاب جنبتتهها بررستتی می بتتر روان و رفتتتار شخصتتیت 
ارتبتتاگ تنگاتنتتگ باورهتتای متتردم بتتا شتترایط زنتتدری و محتتیط  ۀدهندشتتودکه نشتتان نیتتز بتته نمتتایش رذاشتتته می 

 پیرامونشان است.
ت آرا در معنتتای لوتتوی ایتتن واژه  ائتتل شتتد، تتت برای خرافه معانی متعددی بیتتان شتتده تتتا جتتایی کتته می  وان تشتتتَّ

بنتتتتدی خرافتتتته را بعضتتتتی از لوویتتتتان بتتتته معنتتتتی استتتتطوره و اف تتتتانه در یتتتتک جمع» لکتتتتن
 (.619، 1:ج13۸6)معین،.«انددان ته

هتتای شتتب، خرافتته( یعنتتی حکایت   ۀخرافتتات )جمتتع کلمتت »ها متتی تتتوان دریافتتت کتته  نامههمچنین از فرهنگ 
کتته خوشتتایند باشتتد، موهومتتات، توهمتتات، حتتدیث باطتتل، اف تتانه و آنچتته چیتتده ستتخنان بیهتتوده و پریشتتان 

بتته او آمتتده استتت: عتتذره بتتوده استتت. همچنتتین راجع  ۀزاده از  بیلتت شده از میوه. در وا ع خرافه نتتام متتردی پتتری 
پایتته را خرافتته روینتتد یتتا آمتتده شتتود و احادیتتث بی پتتایگی احادیتتث بتته او مستتل زده می او مردی است کتته در بی 

ها نرتتل کتترده هتتا داستتتان ها در استتارت جنیتتان بتته ستتر بتترده و از آن کتته خرافتته متتردی از عتتذره بتتوده و متتدت
 ، ذیل خرافه(.۷،ج13۷۷)نرل از دهخدا،«.است 

معرول، وحشتتت در اصتتطلاح جامعتته شناستتان، خرافتتات عبتتارت استتت از هتتر نتتوع عریتتده یتتا عمتتل دینتتی نتتا 
تردیتتدی یتتا عتتادت و امستتال آن کتته  ۀمتتوز و خیتتالی، یتتک عریتتدغیر منطری یا تتترس از یتتک چیتتز ناشتتناخته، مر

استتاس کتته بتته کلتتی ختتلاف منطتتق و وا عیتتت باشتتد آن ترس یا جهتتل استتت. همچنتتین عرایتتد باطتتل و بی   ۀپای
یتتک جورافیتتای ختتاص  ۀمحلتتی و  تتومی دارنتتد و در حیطتت  ۀبرختتی از باورهتتا و خرافتتات جنبتت »را خرافه رویند.  

ترریبتتا در اکستتر  13المللتتی دارنتتد. بتترای مستتال نحتت  بتتودن عتتدد بین ۀشتتوند و برختتی دیگتتر جنبتت شتتناخته می 
هتتا شتتایع استتت و بتته نحتتو غیتتر  ابتتل بتتاوری در بتتین متتردم اشتتاعه پیتتدا کتترده استتت. شتتاید هتتا و ملت فرهنگ

 (34:13۷۸)پاکدامن،.«ها باشدرویند، به مناسبت رسیدن میوه خریش نیز که به پاییز می 
برختتی معتردنتتد پیتتدایش خرافتتات »در متتورد خاستتتگاه و پیتتدایش خرافتتات نظتترات مختل تتی وجتتود دارد، 

خرافتتی در رتتذر زمتتان ستتینه  ۀناشی از هتتراس ان تتان از شتترایط متتادی و روحتتی پیرامتتون اوستتت و ایتتن اندیشتت 
در  (3: 13۸9)فروزنتتده،«.د بتته ستتینه بتته ن تتل بعتتدی منترتتل شتتده استتت و ایتتن انترتتال همچنتتان ادامتته دار
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خاستتتگاه حریرتتی خرافتتات را بایتتد درم تتاعی نخ تتتین »  پژوهشی متمرکتتز در متتورد منشتتأ خرافتتات متتی آیتتد:
 ان ان در امور زیر ج تجو کرد:

 الش.توتیح اسرار طبیعت و ه تی خودش
 ب.آرزوی مطلوب ساختن سرنوشت به ن ع خود و دیدن آینده در حال 

 ها نبودز تأثیر شیاطین که  ادر به در  آن ج. آرزوی برکنار ماندن ا
 د.تلاش نارزیر برای ن وذ در آینده 

بایتتد نظتتام اعترتتادی ختتام و ابتتتدایی بشتتر، برخاستتته و هاستتت کتته می تنهتتا از ایتتن منتتابع و سرچشمه
 (3)همان، «برخیزد.

و احتیتتاجی کتته میتتل   ۀکنتتد  ولتتی بتته واستتطبشر در موتوع اعترادات برای راهنمتتایی ختتود بتته عرتتل اتکتتا نمی 
فیل تتوف » شتتود.تصتتور ختتود پناهنتتده می  ۀ بتته دان تتتن علتتت وجتتود اشتتیا دارد بتته  لتتب و اح استتات و  تتو

ها نتتزد ا تتوام اولیتته بشتتر معترتتد استتت کتته سرشتتناس ارن تتت هگتتل در خصتتوص پیتتدایش خرافتتات و اف تتانه
معلتتول در شتتود کتته بتته صتتورت اصتتل علتتت و هتتا همتته از یتتک احتیتتاج طبیعتتی ناشتتی می مبتتدأ و اصتتول آن 

 وانین عرلانی بروز کرده است. به خصتتوص ایتتن خرافتتات بتتر اثتتر حتتواد  طبیعتتی ماننتتد رعتتد و بتترق، زمتتین 
نمایتتتد، ایجتتتاد لتتترزه، خ تتتوف و ک تتتوف و غیتتتره کتتته تولیتتتد تتتترس یتتتا تهدیتتتد خطتتتری را می 

 (۲۲: 13۷۸)هدایت،«.شودمی 
طل تتم، شتتی مرتتدس،  خرافتتات شتتامل مجموعتته باورهتتایی در متتورد ستتحر، اف تتون، جتتادو، استتطوره، 

بینی، ختتواب و رویتتا استتت. خرافتتات و رستتوم خرافتتی م تتائلی نی تتتند کتته تنهتتا مربتتوگ احضتتار ارواح، طتتالع
ستتواد باشتتد ررچتته کتته ایتتن عوامتتل هتتم تتتأثیر رذارنتتد  بلکتته بختتش جتتدایی به رذشته و محدود به طبرات بی 

ای بتترای ایتتن و تتایع دارنتتد و ن شتتدههایی از پتتیش تعیتتیآدمیان استتت و برختتی نیتتز پاستتخ  ۀناپذیری از ذهن هم
 توانند م ائل را به صورت د یق بررسی کنند.نمی 

 بررسی داستان ها .2-2
هتتای از پژوهش ، عاازت ترتو بشااا، طاای ، طاارا ه لاارم، خشاااها لیمتتی دارنتتد  ۀهای ستتاعدی مایتت بیشتتتر داستتتان   

نااام ه نشاااو، های بی نااییا، هتهمااههای  او در مجموعتته داستتتان » ریرنتتد.او در ا صتتا نرتتاگ ایتتران مایتته می 
: 13۸۰)میرعابتتدینی،.«دهدتشتتتت و ارطتتراب زنتتدری در شتتهر بتتزر  تهتتران را بازتتتاب می گاایر ه گهاایتره، 

شتتکیل شتتده استتت کتته هتتر کتتدام بتتا عنتتوان تمجموعه داستتتانی تتترس و لتترز از شتتش داستتتان کوتتتاه بی   (۵۰9
آذربایجتتان  ۀستتاعدی بتتا آن کتته ختتود زاد» آور پیونتتد ختتورده استتت.آلتتود و تتترس ای غریتتب و وهمحادثتته

داستتتان تتترس و لتترز، جنتتوب ستتوزان و مضتتطربی را تصتتویر کتترده کتته در حاشتتیۀ دریتتا   ۀاست، امتتا در مجوعتت 
 (.۲19:  13۷۵)یاحری،.«دیده به تردیر دوخته است 

 تداستان نخس .2-2-1
که اینک بتتدان متتی پتتردازیم، طبتتق ر تتته جمتتال میتتر صتتاد ی در کتتتاب ادبیتتات داستتتانی از طرا ه لرم  داستان  

انگیز استتت هتتای دهشتتت های وهمنتتا  استتت. رمان)داستتتان کوتتتاه( وهمنتتا  از انتتواع رمان داستتتان  ۀ زمتتر
پرداز نظریتتهتزوتتتان تتتودورف »کنتتد. هتتا اح تتاس غرابتتتی مرمتتوز در خواننتتده بیتتدار می کتته خوانتتدن آن 

تتتوان بتته عنتتوان نتتتایج رویتتا، خطتتای ها را می فران وی معترد استتت استتت کتته وهمنتتاکی حاصتتل ایتتن داستتتان 
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تتتوان بتترای حتتواد  غیرعتتادی ها می ح ی یتتا تتتوهم  راوی یتتا شخصتتیت اصتتلی توجیتته کتترد. در ایتتن داستتتان 
ن ایتتن کتتار را کتترد و حتتواد  تتتواهای خیتتال و وهتتم کتته نمی شناختی ارائتته کتترد  بتترخلاف داستتتان توجیه روان 

 (۵۲۰: 1394)میرصاد ی، .«شوندطور که ه تند، حریرتا فوق طبیعی نشان داده می غریب همان 
 ۀاولین اعتراد خرافی کتته در ایتتن داستتتان مطتترح شتتده در داستتتان اول استتت کتته ستتیاهی  لاغتتر و بلنتتد کتته کلتت 

شتتود. ستتیاهی عامتتل آغتتاز می  ب تتیار کتتوچکی داشتتت ،ستتالم احمتتد را ترستتانده و داستتتان بتتا تتترس او
بدشتتگونی و بیمتتاری اهتتالی استتت. ستتالم احمتتد کتته ستتیاه را در مضتتیش دیتتده بتتود، از او ترستتیده و بیمتتار 

کتترده، خواستتتند کتته بتتا دهتتل کوبیتتدن لتتب دریتتا شتتود و متتردم از زاهتتدی کتته در آن حتتوالی زنتتدری می می 
اش و ستتنگ زدن بتته او ستتالم احمتتد بهبتتودی شومی سیاهی را از بین ببرد و در نتیجتته بتتا هجتتوم بتتردن بتته ستتیاه

ای در جنتتوب کشتتور استتت کتته خرافتتات بتته شتتدت برنتتوع آورد. داستتتان در متتورد متتردم آبتتادیرا به دست متتی 
ها اثتتر رذاشتتته و باعتتث بتته هتتم ختتوردن آرامششتتان شتتده استتت. فضتتای دریتتا و جنتتوب زندری و اعترادات آن 
  تأثیر رذار بودند. شوری و غیره در این خرافهو مضیش و  ایق و تن

 تواند با مردم دشمنی یا دوستی بکند:اعتراد خرافی به اینکه دریا می 
کنه دریا با من بد شده." محمد احمد علی ر ت: "آره، دریا با همه دشمن شده،  رم پاهام ورم میزاهد ر ت دریا که می»

و ت خوبه یه و ت بده،یه و ت دوسته یه و ت  دونم دریاس دیگه یه جوری شده زاهد؟" زاهد ر ت: "چه میچرا این
 « دشمنه.

 ( 9:  13۷۷) ساعدی، 
 آورد:باور عوامانه به اینکه  لیان و کلیا برای ک ی که سیاهی دیده است خوب است و حالش را جا می 

جا میاره،  کشی برات بیارم؟" سالم پرسید:  برام خوبه؟ صالح ر ت : البته که خوبه، دود حالتو ر ت: " لیون می  حصال»
 «  لیون برای همه چی خوبه.سالم ر ت :بیار بکشم. شاید تنباکو بهترم بکنه.

 ( 6)همان،  
اش را باز کرد و کمی کلیا بیرون آورد. زاهد سرانگشتی کلیا برداشت و پشت ل،ش ریخت لنگوته ۀمحمد احمد علی روش»

ترسم. زاهدر ت: اره  ترسم، بیجوری می: میکمی از این وردار برات خوبه. سالم احمد ر ت» و به سالم احمد ر ت: 
 « کلیا بخوری حالت جا میاد.

 ( 13و1۲)همان،  
عریتتده خرافتتی دیگتتر کتته در ایتتن داستتتان مطتترح شتتده ایتتن استتت کتته ارتتر در شتتب لتتب دریتتا دهتتل بکوبنتتد 

 آیتتد اهتتالی  بتتر نمی  ۀممکن است کتته ستتیاهی از آنجتتا بتترود و ایتتن کتتار را بایتتد زاهتتد انجتتام بدهتتد و از عهتتد
 اهالی جمع باشند: ۀاما باید هم

  شب که شد همه آمدند جلو م جد نماز خواندند و دور سالم احمد جمع شدند و هیچ ک  به دریا نرفت. زاهد ر ت:»
 « حالا باید بریم لب دریا دهل بکوبیم، شاید رم کنه و در بره.

 ( 13)همان،  
ل، ننتته ختتانم و ننتته فاطمتته   آمیزی ه تتتند کتته نماینتتدران اعترتتادات جادوررانتته و خرافتتهدر داستان عتتزاداران بیتتَ

ختتود   ۀها و امتتامزادها و شتتمعدان هتتا دارد. آنتتان بتتا علتتم و کتتتل و پنجتتهریشتته در زنتتدری بشتتری و ابتتتدایی آن 
شتتوند و کننتتد و هتتم نرتتش موعظتته رتتر و در هنگتتام بتتلا و مصتتیبت رتتاهر می هتتم نرتتش پزشتتک را بتتازی می 
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هتتای ها و نمایشدر داستتتان » ریرنتتد.از نیروهتتای مرمتتوز طبیعتتت کمتتک می  بتترای از بتتین بتتردن مصتتیبت 
 ۀ هتتا هتتم استتیر خرافتتات و آداب و رستتوم ویتتژساعدی مردم شهر هتتم دستتت کمتتی از متتردم روستتتا ندارنتتد و ان 

 (.۲۰_1۵: 13۵4غیب،)دست .«خویش ه تند
حتمتتا بایتتد دهتتل کوبیتتده شتتود و  آیتتد واعتراد به اینکه از دعا و تعویتتذ کتتاری بتترای فتترد ستتیاهی دیتتده بتتر نمی 

 دهل کارساز است:
کنم، زاهد ر ت تعویذ و دعاکاری  عبدالجواد ر ت: تعویذ هم براش بد نی . محمد احمد علی ر ت: خیال نمی»

 .«کنه، باید دهل کوبیدنمی
 ( 14: 13۷۷)ساعدی،

دارد  و دلیتتل اینکتته حتتال ستتالم عریده خرافی دیگر در مورد ستتیاه اینکتته ارتتر مضتتراتی باشتتد و بکشتتندش رنتتاه 
 ررویتتد حتتتی ارتتر بکشتتندش هتتم درجتتای دیگتت   هتتا متتی دانند کتته زاهتتد بتته آن بد شده را مضراتی بودن سیاه می 

 شود و دست بردار نی ت: راهرمی 
زکریا ر ت اره بکشیمش رناه داره؟ عبد الجواد ر ت:  اره مضراتی باشه رناه داره.محمد حاجی مصط ی ر ت: اره  »

شه، تا دنیا دنیاس  شد. زاهد ر ت:  اون اررم اینجا کشته بشه، یه جای دیگه راهر مینبود که سالم بد جون نمی مضراتی
 .« اینا دس وردار نی تن

 ( ۲۰)همان،  
 داستان دوم .2-2-2
شتتود. ایتتن متتلا فتتردی مرمتتوز وارد بتته آبتتادی کتته متتلاَّ هتتم ه تتت، آغتتاز می داستان دوم این کتاب با ورود تتتازه  

رفتتته و بتتا دختتتری ازدواج کتترده و بتتا استتت اده از لتتوازمی کتته از چنتتد روزی بتته یتتک آبتتادی می استتت و هتتر از 
رفتتته ای دیگتتر می ای برای زنتتش دستتت و پتتا کتترده و بعتتد او را رهتتا کتترده و بتته ستتوی آبتتادیاهالی خریده خانه

رفتنتتد می متترده و و تتتی استتت. بعتتد از رفتتتن او زنتتش فرزنتتدی عجیتتب الخلرتته بتته دنیتتا آورده و ختتودش  می 
توان تتت متتلا را بیابتتد. تتتازه وارد دنبال او تا پیدایش بکننتتد و خبتتر متتر  هم تترش را بتته او بدهنتتد،  ک تتی نمی 

که به این آبادی آمده بود، سحر و جتتادو و کارهتتای مختل تتی بلتتد بتتود کتته نشتتانگرزمینه هتتای اعترتتاد بتته ستتحر 
تصتتور ختتاص از جهتتان، زنتتدری و  ۀایتت جتتادو بتتر پ» ال تتحردر چنتتان جتتوامعی استتت.و جتتادو و جنبتتل و باطل

شتتود  شتتامل اعمتتالی استتت کتته از نظتتر روش ب تتیار انتظتتام همچنتتین ارتبتتاگ موجتتودات بتتا یکتتدیگر بنتتا می 
/ 1: 13۸۰)ستتاروخانی،.«اندرزاری و ارتبتتاگ م تترو  نیروهتتای جهتتانی تمهیتتد شدهانتتد و بتتا نمتتادیافته

44۸) 
 دانش و بینش کافی است:این اعترادات برخواسته از فرر فرهنگی و نداشتن 

فرستیم نه دعا و  خوایم چه کار؟ نه نامه میتازه وارد ر ت: ملا چی؟ ملام دارین؟ محمد احمد علی ر ت: ملارو می»
تعویذ لازم داریم، الحمدلله رب العالمین. تازه وارد ر ت: خوب شد که ملا ندارین واسه اینکه من ملام و خط 

خوام اینجا بمونم. کدخدا ر ت: ما  اس نامه یا دعا بگیره، بیاد پیش من، من یه مدت می نوی م، اره ک ی از شماها خومی 
خونه، اما نوشتن بلد نی . تازه زنه، دعا میملا نداریم. زاهدو داریم که یه سیاس،  آدم خوبیه، کارایی بلده بکنه، دهل می

 .«کنم، پولم دارم رم، یه کارایی هم میم داال حر هم ه تم، بهره م بلدم. باطلوارد ر ت: من کارای دیگه
 ( 3۰)همان،  



یان 206  2رۀ شناسی شعر و داستان ادبیات معاصر ایران، دوره سوم، شما پژوهشنامه جر

 

 

کدختتدا صتتحبت  هتتا داشتتته بتتا پ تتر کدختتدا و ختتودِ ای کتته بتته انتتواع خرمادر همتتین داستتتان متتلا از علا تته
دانتتد. ایتتن رویتتد و خرمتتا را درمتتانگر می ختتواص انتتواع خرمتتا داشتتته می  ۀ کنتتد و از باورهتتایی کتته دربتتارمی 

 ها در بین مردم رواج داشته است:در مورد غذاها و خوردنی عراید از جمله عرایدی است که 
ها رو؟ ملار ت: همینها که  دونی کدخدا، من خیلی دوست دارم اینارو بخورم. پ ر کدخدا ر ت: چیملا ر ت: می»

بخور.  شو ر تم. زامردون، کبکاب، درل، شکری، مخصوصا شکری زرد را خیلی دوس دارم. ملا ر ت: خوبه، بخور، همه
شه. کدخدا ر ت: ها، ش اس دیگه. ملا  ملا ر ت: من هرو ت زامردون بخورم، تمام درد کمر و درد دست و پام تموم می 

دون تم.  خورم خوشم میاد و دلم وامیشه. کدا خدا: اینو دیگه نمیر ت: کبکاب سر حالم میاره، نه که نرمه، تا می
ده بخوری، خاصیتش خیلی بیشتره، خاصیتهای جور واجور و خیلی مر  سرب کر ملار ت: اره کبکاب رو بعد از تخم

کنی. ملا ر ت: آره پدر، این دون تم ملا، لابد این جوریه که تو فرمایش می خوب داره. کدخدا ر ت: اینا رو نمی
آدم  کنه، سومی واس کنه، اون یکی سردرد علاج میهای خدا هر کدوم یه خاصیت داره. یکی درد کمرو رفع مینعمت

 .« دار مناسبه. مسلا اره صبح شکری بخوری و عصر مصلی، حالت از همیشه خوشتره زن 
 ( 36و3۵)همان،  

 باور عامیانه در مورد غذا و خورا  : 
کرد. ملا دست به شکم کشید و ر ت: من توی کتاب خوندم که  خواهر زکریا رو به دیوار نش ته بود و هیچ جا را نگاه نمی»

غذا برای حیات لازم و واجب نی ت. زکریا ر ت: اره توی کتاب نوشته باشن که حتما لازم و واجبه.   ۀ هیچ چیز به انداز
ریره، باد تنش راحت شه. سردرد و پا درد نمیملا ر ت: آره توی کتاب نوشته که هرک  خوب بخوره، حالش خوب می 

هر خیلی با مزاج من جور در اومد. حالا  شه. زکریا ر ت: لابد همین جوراس که تو میگی. ملا ر ت: آره، غذای رمی 
م خوشه. سنگین نی تم، خیلی هم سبکم. زکریا ر ت: خدا را شکر.ملا ر ت:  منتهی  بینم حالم خیلی خوبه و خیلیمی 

خوابم. غذای بد بخورم  م دارم. هیچ و ت بعد از غذای خوب، اصلا بعد از هر چیز خوب نمیمن یه عادت دیگه
سازه و زود ره. دوم که شکم بهتر کارشو می غذا یاد آدم می ۀند فایده داره. اولا که طعم و هرچیز دیگخوابم. این کار چمی 

خوابم، اولا که طعم غذا یادم  ریره. اما غذای خوب که بخورم نمیکنه. سوما که خواب، زهرغذای بدو میهضم و حل می
ره که خواب لازم داشته باشه. غذای خوب، یا هر چیز نره. دوما که زود حل و هضم نشه، سوما که غذای خوب زهر ندا 

اینهارو   ۀفهمی یعنی چی؟ یعنی سر حال میای. همافتی. میده.  وت که ررفتی، بلند میشی و راه میخوب به آدم  وت می
 « تو کتاب نوشته.

 ( 44و43)همان،  
در جلتتد زن زائتتو رفتتته   عریده خرافی دیگر که در این داستتتان بیتتان شتتده، ایتتن استتت کتته رتتاهی چیتتزی مرمتتوز

هتتا بتترای ختتارج شتتدن آن روی پشتتت بتتام و دور خانتته نگهبتتانی داده و و باعتتث بیمتتاری او متتی شتتود و زن 
 خواستند که برود:راهی با جاروهایی که در دست داشتند به هدف نامشخی حمله کرده و از او می 

توان ت ن   ست و پای ورم کرده افتاده بود و نمیچند روز پیش از زایمان، خواهر زکریا حالش به هم خورده بود. با د»
دادند و هر چند د یره با جارو به هدف نامعلومی حمله ها جارو به دست پشت بام و دور خانه کشیک میبکشد. زن

 .« زدند: کیش، کیش، بروکردند و داد میمی 
 ( ۵۷:  13۷۷)ساعدی،

ن وجتتود دارد کتته معتردنتتد آل کتته موجتتودی ایتتن عریتتده در فرهنتتگ و عرایتتد متتردم دیگتتر عتتلاوه بتتر جنوبیتتا
تواند بتته زنتتان تتتازه زاییتتده آستتیب برستتاند تتتا جتتایی کتته حتتتی باعتتث متتر  او شتتود. آل نتتام اهریمنی است می 
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دیوی مادینه، یعنی پری بتتدکار در خرافتتات زنانتته کتته شتتب ششتتم جگتتر ز بچگتتان بتترد و آنتتان را هتتلا  کنتتد." 
وز پتت  از وتتتع حمتتل. مستتل آل زنتتی بتتد انتتدرون و بتتدخواه. بیمتتاری کتته زن نتتوزاده را در رستتد تتتا شتتش ر

(.  در ایتتن داستتتان ختتواهر زکریتتا 1۸6/ 1: 13۷۷مرتتتی بصتتورت صتترع کتته زنتتان حاملتته را افتد")دهختتدا،
 میرند.بعد از به دنیا آوردن نوزادی عجیب الخلره  بیمار شده و هم خودش و هم نوزادش می 

 داستان سوم .2-2-3
رده بتته دنیتتا آورده و بعتتد از آن بیمتتار شتتده و عبتتدالجواد کتته اعترتتادی عبتتدالجواد بچتتهدر داستان سوم زن   ای متتُ

ای کتته در آن بتترد تتتا حکتتیم یهتتودیبه زاهد ندارد با  تتایری و بتته کمتتک اهتتالی زنتتش را بتته روستتتایی دیگتتر می 
حکتتیم  هیم. ایتتنهای از باورهتتای عامیانتته متتواج روستاستتت، او را درمتتان کنتتد. در ایتتن داستتتان نیتتز بتتا نمونتته

المرتتدس آمتتده و استتمش استتحاق استتت، بیمتتاران را در ک،رهتتا متتداوا کتترده و بتترای متتداوای یهودی کتته از بیت 
الجواد استتت کتته ایتتن کارهتتا در درمتتان زن عبتتد ۀدهتتد. از جملتت بیمتتاران کارهتتای عجیبتتی و غریبتتی انجتتام می 

کتترده و های م تتی، کشتتکول، بختتوردان رِلتتی و آتتتش کتته بتتالای ستتر بیمتتار روشتتن می از کارد، شمشیر، ررف 
راستتت  ۀرذاشتتتند، بریتتدن موهتتای شتتریرای کتته بتتر بتتالای ستتر بیمتتار می در درون آن علش ریخته، چهتتار پایتته
 یابد. ین کارها بیمار علاج می مری  و غیره... که اعتراد داشتند با ا

الجواد هتتوایی شتتده و دلیتتل هتتوایی شتتده او را ختتوردن خرمتتا بعتتد از در ابتدای داستان ر تتته شتتده کتته زن عبتتد
 دانند: به دنیا آوردن بچه می 

دونم، میگن، بچه آورده و بعدش خرما خورده، باد  کدخدا ر ت: ها عبدالجواد، چه خبر شده؟ عبد الجواد ر ت: نمی»
 «. اشافتاده به کله

 ( 6۸)همان،
های ریز و درشت م ی و عبد الجواد و زکریا مری  را کش اتاق دراز کردند و نش تند. دور تا دور اتاق پر بود از ررف »

های رلی کوچک و بزر ، و بالای اتاق طشت م ی بزرری که پر کارد و شمشیر فراوان و جورواجور و کشکول و بخوردان
ها ریخت. بوی تندی اتاق را پر ش بود. هاجر رفت و آتش را به هم زد و یک مشت علش روی شعلهاز رلهای درشت آت

 «.کوتاهی را آورد و رذاشت بالای سر مری   ۀس یدی بالا سر مری  پهن کردند. و هاجر چهار پای ۀکرد. بعد س ر
 ( ۸4)همان،  

هم باز رذاشت و اشاره کرد. هاجر و خمیز مری  را  اسحاق آرام رفت بالای س ره و روی چارپایه نش ت و پاهایش را از»
ررفتند و کشیدند توی س ره. هاجر چادر مری  را کنار زد و بر ع از صورتش برداشت. چشم های مری  باز بود و بهت  

اره ها را نگاه کرد. مری  ناله کرد و دستها را تکان داد. اسحاق اش کرد. اسحاق خم شد و داخل چشمزده سرش را نگاه می
کرد. هاجر رلابدان کوچکی را آورد و چند  طره مایع روی لب های مری  ریخت. مری  تکان خورد و پاها را جمع  
کرد. اسحاق خندید و خمیز چاردست و پا آمد کنار هاجر. و هاجر  یچی بزرری را داد دست اسحاق. اسحاق موهای  

ررف م ی خرچنگ زنده و درشتی بیرون آورد و انداخت  راست مری  را  یچی کرد، و هاجر دست کرد و از داخل  ۀشریر
حرکت ماند و تا رطوبت روی جلدش آرام آرام خشک شد، پاهای بلندش  مری . خرچنگ چند لحظه بی ۀروی شریر

هایش توی پوست شریره فرو رفتند. هاجر روی خرچنگ نمک ریخت و خرچنگ شروع به  آه ته به حرکت در آمد و ناخن
 «.لرزیدن کرد 

 ( ۸۵ان،  )هم
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 داستان زهارم .2-2-4
 ۀشتتود کتته مشتتخص نی تتت بچتت ای بتتا شتتکل و هیکلتتی عجیتتب صتتحبت می در داستتتان چهتتارم از پ تتر بچتته

ختتدا( او را لتتب ستتاحل پیتتدا کتترده و بتته روستتتا ح کمتتزاری و پ تتر کدلکی تتت.  دو تتتن از اهتتالی روستتتا )صتتا
داننتتد پتتدر و متتادر او کی تتت دریتتا. اهتتالی کتته نمی   ۀدان تتتند، برختتی بچتت بیابتتان می   ۀبرند.  برخی او را بچتت می 

ریرنتتد کتته هرشتتب یتتک ن تتر از او نگهتتداری کنتتد تتتا ختتانوادش پیتتدا زنتتد تصتتمیم می و خود او هم حرفی نمی 
رتتردد.از ایتتن مانتتد  امتتا شتتب نخوابیتتده و تتتا صتتبح دنبتتال راه فتترار می ختتدا می کد  ۀشود. در شتتب اول در خانتت 

 ۀهای آینتتده بتته خانتت برنتتد. در شتتب محمتتد حتتاجی مصتتط ی می  ۀرو، صتتبح دستتت و پتتای او را ب تتته بتته خانتت 
برنتتد، زاهتتد بتتا کمتتال میتتل پذیرنتتد. و تتتی بتته نتتزد زاهتتد می برنتتد. برختتی بهانتته آورده و نمی دیگتتر اهتتالی می 

از دستتت او خ تتته کنتتد. اهتتالی کتته کنتتد. ختتود زاهتتد او را پیتتدا می پتتذیرد  ولتتی از دستتت زاهتتد فتترار می می 
خواهتتد بتترود. آن شتتب را در ک،تتر محمتتد احمتتد علتتی کننتتد تتتا هتتر کجتتا می شده در کنار م تتجد رهتتایش می 

هتتا بگذارنتتد و همتتین کتتار را می خوابد .بعد از این ات ا تتات اهتتالی تصتتمیم متتی ریرنتتد تتتا  او را ستتر راه غربتی 
  د.شوو برمی کنند  اما از بدِ حادثه  بچه راه آبادی را پیدا کرده هم می 

 ۀهای ایتتن مجموعتته، عرایتتد عامیانتته بتتا زنتتدری متتردم در منطرتت در ایتتن داستتتان هتتم همچتتون دیگتتر داستتتان 
ای هیتتزم جنوب و دریا رره خورده و دریتتا حضتتوری پتتر رنتتگ در ایتتن باورهتتا دارد: صتتالح کتته بتتا پتتاروی کهنتته

 ر ت:  کشید به پ ر کدخداها را طرف جهاز می 
تونن  دونم چه جوریه، حالا همه جمع بشن و عرلاشونو بریزن رو هم، نمیدریا سر در نمیارم، نمیمن هیچ و ت از »

ب همن که این همه چوب از کجا اومده. یه چیزی تو دریاس که روراس نی ت، راهر و باطنشو نشون نمیده، یه روز خالیه،  
کنه، حالا این همه چوب روی آبه، یه  با آدمیزاد شوخی می چی نداره. انگار کهیه روز پره، یه روز همه چی داره، یه روز هیچ

خدا ر ت: واسه همیناس که بهش میگن دریا.صالح ر ت: هر چیزم که رو  پ ر کد  م پیدا نباشه.د ه دیگه ممکنه یه تکه
 «.ترسنترسه، اما همه از دریا میچی واهمه نداره، نمیخشکیه، اره خوب فکرشو بکنی از دریاس. دریا از هیچ

 ( 91: )همان 
 دریا بدشگون است: ۀ توانند  بچه داشته باشند و بچاعتراد به اینکه دریا  و بیابان می 

رو. محمد احمد علی که دور از دیگران رو بچهکرد ر ت: هی بچهپرید و ذوق میعبدالجواد در حالی که بالا و پایین می »
ر ت: از کجا ررفتینش؟ محمد حاجی مصط ی ر ت: ولی این  دریاس؟ آره؟ مال دریاس؟ کدخدا  ۀای تاده بود ر ت: بچ

 .«دریا بدشگونه  ۀتونه باشه. محمد احمد علی ر ت: دوباره ببرینش توی دریا، بچلباس تنشه؟ مال دریا نمی
 ( 9۷و 96: 13۷۷)ساعدی ،

 «. دونه مال کجاس، یا مال بیابونه یا مال دریاسزن محمد حاجی مصط ی ر ت: هیشکی نمی»
 ( 1۰۲)همان،  

تواننتتد باعتتث آشتتوب و بلتتوا در خانتته شتتده و آرامتتش اهتتل خانتته را بتتر هتتم بزننتتد. هتتا می باور به اینکتته غربتی 
محمتتد حتتاجی مصتتط ی، بچتته خوابیتتده  ۀاین در صورتی بود کتته در هنگتتام حضتتور زن و متترد غربتتتی در خانتت 

 ر ت: بود و بعد از رفتن آنان آشوبی برپا کرده بود: زن محمد حاجی مصط ی 
مارو زدن و اومدن تو و آب خواستن و خوردن و ما به خیالمون که پدر   ۀهای شب بود که دوتا غربتی اومدن در خون نص ه»

ما رو   ۀرو نگرفته از خونه زدن بیرون. و از همون مو ع بچه بیدار شد و راه افتاد و ترس همان. ولی اونا بچهو مادر بچه



209 مو دی، رمضانی، مولوی /ها و باورهای عامیانۀ ایرانی در داستان کوتاه »تر  و لرز«   محسین ساعدیبررسی خرافه
   

 

داد. دختر صالح ر ت:  خورد و ما را هم تکان میو خونه عین یه لنج رو آب، تکون میرشت ررفت. بچه هی دور خونه می
 «.کنی کار، کار کی بوده؟ زن محمد حاجی مصط ی ر ت: به خیالم کار غربتیها بودخیال می 

 ( 1۰9و1۰۸)همان،  
بایتتد دمتتام کوبیتتد تتتا هتتا ها و هوایی هتتا حشتتر و نشتتر بکنتتد و بتترای دیوانتتهتوانتتد بتتا بادعریتتده بتته اینکتته آدم می 

 سلامتیشان را به دست بیاورند: 
کنی؟ از من خوشت نمیاد؟ خب، هیشکی از من خوشش نمی اد. حال یه  بچه اخم کرد و زاهد ر ت: چرا اخم می»

جوری ب از و امشبو تحمل کن. تو هم مسل منی. راستی تو دیگه واسه چی اومدی دنیا؟ ها؟ اومدی رشنگی بخوری؟ تو  
 «.ها دمام بکوبی؟ی؟ با بادها حشر و نشر بکنی؟ واسه هوایی ها و دیوونهک،را بخواب

 ( 11۰)همان،  
ساعدی در ایتتن مجوعتته داستتتان فرتتط اشتتاراتی بتته وزیتتدن بتتاد کتترده، امتتا از انتتواع آن و خرافتتاتی کتته پیرامتتون 

 ۀ دربتتار نگتتاریکتته آن هتتم تکتهااا هاایت انتتواع بادهتتا در جریتتان بتتوده بتتین متتردم صتتحبتی نکتترده. در کتتتاب 
مینتتاب و  ۀویژه منطرتت شناستتی، باورهتتا و عرایتتد ستتاحل نشتتینان جنتتوب بتتهآداب و رستتوم و فرهنتتگ، مردم

مستتل بتتاد   .های خرافتتاتی در متتورد بادهتتا پرداختتتهروستاهای بندر لنگه وبوشهر استتت بتته انتتواع بادهتتا و عریتتده
 زار، نوبان و مشایخ. 

زار، نوبان و مشایخ ب،رسی، در  ۀ نشینان آشنا باشد دربارمخلوگ و درهم ساحلو تی از هر جنوبی بومی که با فرهنگ »
هایی  ها  درت زار، نوبان و مشایخ همه باد است. و این باد تو داشته باشد_ خواهد ر ت که:ه جواب_ارر اعتمادی ب

هایی که به چشم  آن  ۀهاست. تمام موجودات خیالی و همه تند که دنیای درون خا  و برون خا  همه در اختیار آن
ها. اسیر و شکار  ها همه اسیر و شکار اینباد یا خیال یا هوا ه تند. و آدم  ها، دیوها، ارواح نیک و بد، همه آیند، پری ینم

بادهائی که بد ه تند. و ارر ک ی ررفتار یکی از این بادها شود و بتواند جان سالم از چنگ باد در ببرد، آن و ت آن 
 «.آیدمیاهل هوا" در" ۀشخص به جرر

 ( 31: 134۵)ساعدی، 
دان تند: بچه نش ت روی زمین. زاهد هم نش ت رو به رویش و به همدیگر  آمده را عامل بدی میصدایی که از برکه می»

زد. زاهد ر ت: امشب خیلی شب بدیه،  آمد.انگار چیزی توی آب دست و پا میایوب صدای غریبی می  ۀزل زدند. از برک
 «. پاشو بریم توی کَ،رشنوی؟ می 

 ( 111و11۰: 13۷۷)ساعدی،
 دان تند: خوابیدن در م جد را باعث هوایی شدن می 

 «.تونم بخوابم، هوایی میشممحمد احمد علی ر ت: پ  چه کار کنم؟ تو م جد که نمی»
 ( 113)همان،  

  شود: عبدالجواد ر ت:باور به اینکه اره بچه مضراتی باشه به بلایی دچار نمی 
اش اینه که ورش داریم و ببریم تو بیابون و رهاش بکنیم. کدخدا ر ت: خدا رو خوش نمیاد، ررفتار جونور میشه.  چاره »

مضراتیه، هیچ بلایی سرش نمیاد. زکریا ر ت: عبدالجواد  ۀمحمد احمد علی ر ت: هیچ طورش نمیشه کدخدا، این یه بچ
 «. مش سر راه غربتی هاراست میگه، صالح ورش دار راه بی تیم، ببریم بذاری 

 ( 116و11۵)همان،  
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 داستان پن م .2-2-5
کننتتد. در ا تصتتاد آبتتادی لنجتتی خریتتداری می   ۀدر داستان پنجم اهتتالی بتته کمتتک هتتم بتترای ر تتترش و توستتع

های اصتتلی هتتو ستتوار لتتنج ه تتتند وارد محیطتتی ناشتتناخته و ترستتنا  اولتتین ستت ر کتته تعتتدادی از شخصتتیت 
افتتتد کتته هتتر آن ممکتتن استتت لنجشتتان غتترق شتتود  امتتا در نهایتتت بتتا صتتحت شوند و ات ا اتی برایشان می می 

های  بلتتی بتتا ن هتتم باورهتتایی بیتتان شتتده همچتتون داستتتان رردنتتد. در ایتتن داستتتاو سلامتی پتتیش اهتتالی برمی 
 های این مجموعه دو نوع است:های بیان شده در داستان ترس عجین شده.  ترس 

 .های ناشناختهترس از رویارویی با پدیده .1
 ترس از رویارویی با افراد غریبه که در داستان سوم به این ترس اشاره شده است.  .۲

  بینند:شود می ردی غریبه را که وارد روستا می و تی که دو تن از اهالی، ف
ها! زکریا ر ت: چرا نرم؟ مگه من مسل تو ه تم که ازهمه چی بترسم؟ محمد محمد احمد علی ر ت: زکریا! نری »

 «.ترسمهام نمیترسم. زکریا ر ت: من از غریبهها میترسم، فرط ازغریبهاحمد علی ر ت: من از همه چی نمی
 ( ۲6)همان،  

ر بتته وجتتود چیزهتتای عجیتتب و غریتتب در دریتتا یتتا اینکتته ک تتی در دریتتا باشتتد و بخنتتدد و باعتتث تتترس بتتاو
 اهالی شود: 

یک مرتبه صالح با صدای بلند به خنده افتاد. محمد احمد علی روش هایش را ررفت و سرش را روی زانو رذاشت و به  »
صالح نترسیدم، یکی دیگه از  ۀعلی ر ت: من از خند ترسه؟ محمد احمدالجواد ر ت: نگ تم، نگ تم میلرزه افتاد. عبد

ای از توی آب بالا آمد و از کنار لنج با سرعت رذشت و  اونور دریا خندید. صدای غریبی از نزدیکی بلند شد. حجم تیره 
بود  ناپدید شد. همه بلند شدند و دریا را نگاه کردند. صالح کمزاری ر ت: چی بود زکریا؟ زکریا ر ت: یه چیز غریبی

خدا ر ت: دریا همیشه از این چیزا داره. فکرشو نکنین، لازم نی  ب همیم که چی بود و چی صالح، خوب ن همیدم. کد
 .«نبود، صلوات ب رستین

 ( 1۲3و1۲۲)همان،  
 اعتراد به دعا نوی ی برای برکت دادن به کار:

خدا زکریا بلاکش ماها بوده. محمد حاجی مصط ی ر ت: حالا دیگه   ۀکدخدا ر ت: خدا پشت و پناهش باشه، همیش»
شا الله، بالاخره با کمک رسول علیهم ال لام آبادی ما هم صاحب لنج ان به این لنج، خدا برکت بدع انهمه چشم دوخته

شا الله که  نکشیم. محد احمد علی ر ت: ا شا الله دیگه تاب تونا بیکاری و رشنگی نمیشد.صالح کمزاری ر ت: ان
اینطور باشه. کدخدا ر ت: باس یه ن رو پیدا کنیم که خط داشته باشه، بدیم یه پنج تن بنوی ه بزنیم تو موتور. محد حاجی 

 «. ام کنه، من دیدهمصط ی ر ت: آره، خیلی خوبه، تو بند معلم هر کی لنج بخره این کارو می
 ( 1۲4، 13۷۷)ساعدی،

 «. زدیم روی لنجنوشت که مید خط داشت و یه پنج تن میزن صالح به زاهد ر ت: "کاش زاه»
 ( 139)همان، ،

رتتذاری در دریتتا در رذارنتتد و ایتتن تأثیرهای طبیعتتی در سرنوشتتت ان تتان تأثیراعتراد بتته اینکتته آستتمان و پدیتتده
 آید:ای خاص که مطاف نام دارد پیش می نرطه

های باریکی در ه ابر کوچکی بالا سرشان پهن بود که رشتهیک مرتبه زکریا ر ت: هی، نگاش کنین. همه نگاه کردند تک »
الجواد ر ت: ابره. محمد احمد علی ر ت: خیال نکنم ابر باشه، یه تکه ابر از بینین؟ عبدحاشیه داشت. زکریا ر ت: می
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 ت: ابر نی ، پ  خانه آویزان کرده بودرکجا اومده؟ تازه چرا وای تاده بالا سر ما؟ پ ر کدخدا که پاهایش را توی موتور 
بینین؟ محمد خوره، میچیه؟ صالح ر ت: معلوم نی ، ممکنه ابر باشه، ممکنه که ابر نباشه. زکریا ر ت: داره تکون می 

کشه تو  خدا یه همچو ابری ه  که ناخداها میگن کشتی ها رو می  ۀحاجی مصط ی ر ت: آره، بالای مطاف همیش
 .« کنه ررداب و غرق می

 ( 1۲4)همان،  
اد بتته وجتتود ستتیاه کتته باعتتث شتتومی و نحوستتت استتت. در ایتتن داستتتان هتتم، همچتتون داستتتان اول بیتتان اعتر

 خندد:ها می دهد و به وتعیت بد آن ها را آزار می شده و مانند آن داستان معتردند که از دریا آمده و آن 
د. عرق روی تن همه نش ته بود. پ ر الجواد و پ ر کدخدا لنگر بزر  را توی آب رها کردند. لنج تکان خورد و ای تاعبد»

ای شنیده شد و همه  خانه روی عرشه آورد. مردها دور هم جمع شدند. نارهان صدای خندهکدخدا، فانوس را از موتور 
هراسان بررشتند. صالح کمزاری پرسید: چی بود؟ و محمد احمد علی ر ت: یه سیاه بود، من دیدمش، از اون روشه بالا  

 .«وباره رفت توی آباومد و خندید و د
 ( 1۲۸، 13۷۷)ساعدی، 

سنگینش جمع کرده بود.   ۀمدتی که رذشت، دریا آرام شد و ابر سیاه به صورت راو بزرری در آمد که پاهایش را زیر تن»
کشیدند. محمد احمد علی رفته بود بالای خدا و محمد حاجی مصط ی جلو صندوق ها نش ته بودند و  لیان می کد

ها  الجواد نش ته بود به تماشای ت،ه که نزدیک آنرفتند و عبدخدا و زکریا و صالح روی عرشه راه میصندوق ها و پ ر کد
کرد که سیاه ها توی امامزاده  لیان خورد. و محمد احمد علی خیال میاش به چشم میز  لهبود و راه راه نور  رمزی ا

 « کشند.می 
 ( 1۲۸) همان، 

د از دریتتای او رد هتت و خلاصتته دشتتمن هرک تتی استتت کتته بخوا اهاعترتتاد بتته اینکتته امتتامزاده دشتتمن جاشتتو
 شود: 

جا دفن شده که دشمن جاشوهاس. دشمن هرکی که  اس،یه امامزاده این این همون امامزاده محمد حاجی مصط ی ر ت:»
 .« بخواد بیاد و از دریای اون رد بشه

 ( 131و 13۰)همان،
 اعتراد به بدشگونی لنج ارر بار مردم سالم و صحیح به دستشان نرسد: 

یشه، هرچی  الجواد ر ت: ابدا، و تی یه جهاز داره غرق مخدا ر ت: به نظر من اول باید اموال مردمو نجات بدیم. عبدکد»
کنه  خدا ر ت: وتع ما خیلی فرق میریزن تو دریا که بارشون سبک بشه و نجات پیدا بکنن. کدکه تو جهازه، می

الجواد. این اولین س رمونه، اره مال مردمو نتونیم صحیح و سالم بهشون برسونیم، دیگه کارمون زاره، هیشکی بهمون عبد
م خوب  خدا، خوب ر تی، خیلیحاجی مصط ی ر ت: خدا عمرت بده کد مونیم. محمدکار میکنه، بیاعتماد نمی

خدا ر ت:  ایناش درست، ممکنه خیال بکنن  الجواد ر ت: چرا اعتماد نکنن؟ ما که مال مردمو نخوردیم؟ کدر تی. عبد
 «کنیم؟که لنج ما بدشگونه، اون و ت چه کار می

 ( 13۲)همان،  
آیتتد و اند، کتتاری از دستتت خودشتتان بتتر نمی ت کتته ررفتتتارش شتتدهباور بتته اینکتته بتترای ختتروج از ایتتن مصتتیب

 ب تگی به این دارد که مطاف خواستار چه باشد: 
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خواد، لنج م می دخواد. آمی دنیا که دست خود ما نی ، باید دید مطاف چی ۀمحمد حاجی مصط ی ر ت: هم »
 .« خوادخواد، یا اموال مردمو می می 

 (  13۲: 13۷۷)ساعدی،
پرسید:" هی، زکریا،  های او را ررفته بود، تند تند می حاجی مصط ی نش ت رو به روی زکریا، در حالی که شانهمحمد »

هایش را باز کرد و ر ت: رفت زیر آب. محمد حاجی مصط ی ر ت: پ  چطور شد چطور شد؟ چطور شد؟ زکریا چشم
 .«خواستخواست، موتور لنجو میتو نرفتی؟ زکریا ر ت: منو نمی

 ( 1۵۰ان،  )هم
ستتوزاندند و آش نتتذری دود کتتردن استت،ند در نتتواحی مختلتتش غیتتر از جنتتوب هتتم بتترای دفتتع چشتتم زختتم می 

  پختن:
خدا پهلوی ک،ر اجاق بزرری  ک،ر ریخته بود. و زن کد ۀزن صالح کمزاری  لیان آورده بود. و زن زکریا یه مشت اس،ند روش»

 .« ب ته بود و  رار بود و تی موتور لنج پیدا شد آش نذری بار کند
 ( 13۸)همان،  

 باور به اینکه برای مهربان شدن دریا با اهالی باید دعا و  ربانی کرد: 
دیگه همه   ۀکنن،  رار شد ه ت البته که می خدا ر ت:کنن؟ زن کدما را هم سوارش می» دختر صالح از مادرش پرسید:»

 «. سوار شیم و بریم زیارت الیاس و دعا کنیک و بز بکشیم که دریا با ما مهربون باشه
 ( 139)همان،  

  شود:باور به اینکه دریا باعث خیالاتی شدن می 
 .« شمتونم بیام. من اره رو آب برم، خیالاتی میزاهد ر ت: حیش که من نمی»

 ( 139)همان،  
 شود:آید و خشمگین می اعتراد به اینکه سیاه از نماز خواندن و توسل کردن در مطاف بدش می 

خدا ر ت: بعدشم نماز بخونیم و به خدا و رسول متوسل شویم. محمد حاجی مصط ی ر ت: اصلا و ابدا، تومطاف  کد»
وراب های ت،ه زبانه کشید و محمد احمد علی با ترس و  کنه. دود غلیظی از سنباید نماز خوند، سیاه بدش میاد و غضب می

 «.لرز التماس کرد: حرفشو نزنین، اسمشو نیارین
 ( 141و14۰)همان،  

 داستان ششم .2-2-6
ها وارد د. غریبتتهشتتوشتتود و موجتتب تتترس همتته می در داستتتان ششتتم یتتک کشتتتی غریبتته وارد ستتاحل می 

زننتتد و ب تتاگ غتتذای ول چتتادر می ستتاحل شتتده و در کنتتار ختتانش ستتالم احمتتد شخصتتیت اصتتلی داستتتان ا
هتتا را از دور تماشتتا اند، بتترای تماشتتا آمتتده و آن چیننتتد. اهتتالی روستتتا کتته همیشتته ررستتنهم صتتلی را می 

دهنتتد و ایتتن پختنتتد بتته متتردم می ها غتتذایی را کتته می ریتتزد. غریبتتهها می کتتم ترسشتتان از غریبتتهکننتتد و کممی 
ها بتته  تتدر ستتیاهرونتتد. اینر اهتتالی بتترای متتاهیگیری بتته دریتتا نمی کنتتد کتته دیگتت غذا دادن تا آنجا ادامه پیتتدا می 

هتتا داده دهنتتد کتته دیگتتر ررفیتتتی بتترای ختتوردن ندارنتتد  ولتتی مجبورنتتد هتتر غتتذایی بتته آن هتتا غتتذا می آن 
هتتا اهتتالی بتته غتتذای چتترب و چیلتتی آن ، رونتتدها از آبتتادی می شتتود، بخورنتتد. پتت  از چنتتد روز کتته ستتیاهمی 

هتتا خواهتتد بتترای متتاهیگیری بتته دریتتا بتترود. بعتتد از رفتتتن آن اند  ک تتی دلتتش نمی عتتادت کتترده و تنبتتل شتتده
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های  بلتتی ها در ایتتن داستتتان از داستتتان افتنتتد. حضتتور ستتیاهاهالی برای پیدا کتتردن غتتذا بتته جتتان همتتدیگر می 
های  بتتل همتته جتتا ستتخن از تتترس  استتت. بتته نرتتل بیشتر مشهود است. در این داستتتان هتتم همچتتون داستتتان 

 ترسید:ی از اهالی به نام محمدعلی که از همه چیز می از یک
خدا خندید و ر ت: تو که از همه چیز واهمه داری، اره  شد برکه خیلی ساکت بود. پ ر کدمحمد احمد علی ر ت: نمی»

راحت  ترسی، نمیذاری یه شب جماعت ترسی، روزمیترسی، شب میترسی، باد نیاد میترسی، باد بیاد میصدا باشه می
 .«بخوابن

 ( 1۵۷) همان،   
 جا ساکت است و سر و صدایی نی ت، ممکن است ات ا ی بی تد: اعتراد به اینکه و تی همه

ایوب رفت و بعد ای تاد و با خود ر ت: همه جا ساکته، انگار یه خبری   ۀمحمد احمد علی چند  دم به طرف برک»
رد: بهتره از کنار برکه نرم، و تی همه جا ساکته، ممکنه خبری  انگشتی کلیا پشت ل،ش ریختو فکر کخواد بشه. و سرمی 

 .«بشه
 ( 1۵۵)همان ، 

 اعتراد به وجود سیاه: 
دونم کیا ه تن، یه عده سیاه و یه عده  ر ت: من نمی کدخدا محمد حاجی مصط ی ر ت: کیا ه تن؟ چه جورین؟ پ ر »

 .«لباسای رنگ و وارنگی به تن دارنآدمای عجیب و غریب، کلاه های جور واجور سرشونه و 
 ( 163)همان،  

ها بتته اهتتالی غتتذا داده، ها و اهتتالی در جریتتان استتت. ستتیاهدر ادامه داستتتان هتتم صتتحبت و ر تگتتو بتتین ستتیاه
  ها را دیده و چیزی که خوششان آمده با پرداخت پولی خریده اند.بعضی از آن  ۀخان

 ها: اعتراد به دهل کوبیدن برای هوایی 
الجواد بررشت و به زاهد ر ت: هی  ی ساز غریبی از توی چادرها بلند شد. همه ساکت شدند و روش دادند. عبدصدا »

شن م. محمد احمد علی ر ت: خیال شن ی؟ زاهد بلند شد و نش ت و سرش را تکان داد و ر ت: آره، میزاهد، می
کوبن؟ زاهد ر ت: اینا مال  پ  چرا ذهل نمی کنم هوایی باشن. زکریا ر ت:کنی چه جوریه؟ زاهد ر ت: خیال میمی 

 .« جنگل نی تن، دهل دوس ندارن
 ( 16۸و 16۷همان،   )

ع از امکانتتات تتتاریخی و فرهنگتتی  مجموعتتۀ ایتتن باورهتتا و پنداشتتت هتتا، همچتتون نمایشتتگاهی بتتزر  و متنتتوَّ
ب تتانِ کتته متتی توانتتد رذشتتته و حتتال یتتک ملتتت را بتته نمتتایش بگتتذارد، داستتتان نوی تتی چتتون ستتاعدی را 

های یتتک جامعتته، بتته درشتتت نمتتایی و کنتتد کتته پتت  از شناستتایی کاستتتی نگتتاری اجتمتتاعی معرفتتی می تاریخ
ها و آرتتاهی بخشتتی بتته جامعتته پردازد تا به شتتیوۀ ختتود ، راهتتی بتترای مبتتارزه بتتا کاستتتی برنمودن آن معایب می 

 بیابد.
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 گیری یجه نت .3
حیِ ایتتران داشتتته بتتا آداب ورستتوم، فرهنتتگ، غلامح تتین ستتاعدی بتته واستتطۀ ستت رهایی کتته بتته اطتتراف ونتتوا

کنتتد. او از هتتا را بتتازرو می هایش آن شتتود و در داستتتان عرایتتد و باورهتتای ایرانیتتان در منتتاطق مختلتتش آشتتنا می 
ای بتته یادرتتار نهتتاده استتت. های ا لیمتتی و بتتومی کارهتتای ارزنتتدهنوی تتانی استتت کتته در زمینتتۀ داستتتان داستان 

ای در جنتتوب ایتتران پرداختتته و در بتته زنتتدری مردمتتی در آبتتادی طاارا ه لاارم های کوتتتاهدر مجموعتته داستتتان 
هتتا را بررستتی کتترده استتت. باورهتتایی کتته بتتا فضتتای جنتتوب ها ، باورهتتا و عرایتتد خرافتتی آن تمن این داستتتان 

اند و عرایتتدی کتته در زنتتدری متتردم اهتتالی تتتأثیر رذاشتتته استتت. ستتاعدی بتتا استتت اده از عناصتتر عجتتین شتتده
تی جنتتوب، ماننتتد باورهتتای خرافتتی و آداب و رستتوم محلتتی، بتته تصتتویر ستتازیِ فضتتای داستتتان فرهنگی و ستتن

یتتاری متتی رستتاند. تتتمِ اصتتلی هتتر شتتش داستتتان، تتترس استتت و عرایدشتتان هتتم بتتا ایتتن تتترس رتتره ختتورده. 
ها بیتتان شتتده، برخاستتته از ستتادری متتردم جنتتوب استتت و هچنتتین نداشتتتن بیتتنش باورهایی که در ایتتن داستتتان 

ای کوچتتک و دور افتتتاده در زمتتان و تتوع داستتتان. ررچتته باورهتتای خرافتتی بتته و زنتتدری در آبتتادیو آرتتاهی 
هتتا ممکتتن استتت چنتتین باورهتتایی زمان   ۀمنطره و زمتتانی ختتاص ب تتتگی ندارنتتد و میتتان همتته متتردم و در همتت 

 وجتتود داشتتته باشتتد، امتتا شتتاید  صتتد ستتاعدی تنهتتا بیتتان نمونتته ای کوچتتک از تمتتام ا تتالیم مردمتتی و انتتواع
باورهتتای ایشتتان بتتوده کتته در روستتتایی کوچتتک فشتترده ستتازی شتتده استتت. در عرایتتد خرافتتیِ اشتتاره شتتده در 

ها، وجتتود ستتیاه، دریتتا، جنتتوب، زاهتتد، دهتتل نتتواختن و موستتیری، لتتوازم و استتباب ستتحر و جتتادو این داستان 
ها را بتته عنتتوان رافتتهستتاعدی بتتا نگتتاهی روانشناستتانه و اجتمتتاعی، خ   و غیره، ب امد بالا و نمتتود بتتارزی دارنتتد.

تواننتتد بتته ابتتزاری بتترای دهتتد کتته چگونتته ایتتن باورهتتا می ریتترد. او نشتتان می ابزاری برای نرد جامعه به کتتار می 
سرکوب فردی و جمعتتی تبتتدیل شتتوند و متتانع پیشتترفت و آرتتاهی متتردم رردنتتد. ایتتن جنبتته از داستتتان، یتتادآور 

آمتتدی استتت کتته معمتتولا ابتتزاری مناستتب در کارهتتای ستتنتی و باورهتتای نانگتتاه انترتتادی ستتاعدی بتته نهاد
 دست  درتمندان برای ح ظ مو عیت ویژۀ خود تلری می شوند.
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